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   چكيده 
جنگ سرد تا پس از   ازاين مقاله به بررسي راهبرد امنيتي آمريكا در قبال عربستان سعودي 

به آنچه . پردازدي خاورميانه مي هاي كنوني منطقهو متأثر از وقايع و قيام 2001سپتامبر  11
دوستي و همكاري و حتي نوعي اتحاد آمريكا با عربستان در اين دوران مشهور است، خالي 

انتظارات عربستان در مورد دريافت اسلحه و عدم حمايت . هاي جدي نبوده استاز تنش
آمريكا از اسراييل و انتظارات آمريكا مبني بر رعايت حقوق بشر در عربستان و تأمين 

ي تأمين نفت از عواملي  ي ارتش آمريكا از سوي سعوديها و نيز مسألههاي هوايي برا پايگاه
بر خلاف . كرده است بوده است كه روابط دوستي و همكاري را دچار بحرانهاي شديد مي

 - ي جنگ سردي آمريكا با عربستان در چارچوب تركيبي از رئاليسم ظواهر، رابطه
اين رابطه از . بحران بوده است دستخوش  آليسم، و ناگزير از تضاد اين تركيب، غالباً ايده

ي حاضر در  مقاله. نگاه دو طرف، اتحادي بسيار ضروري، اما كاملاً هم، شكننده بوده است
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پس از حادثه راهبرد امنيتي آمريكا در قبال عربستان سعودي پي تقويت اين فرضيه است كه 
سركوب -ه سياست مهاربا تغييراتي روبرو شد و از همكاري پرتنش ب 2001سپتامبر  11

پس از فرونشستن غليان . توانست باشدتغيير جهت داد، اما اين راهبرد طولاني نشد و نمي
كرد سپتامبر، نظر به اهداف و منافعي كه وضعيت آمريكا ايجاب مي 11احساسات ناشي از 

  .تري كه پيشتر وجود داشت بازگشتاز حالت تهاجمي به حالت تعديل يافته
 11راهبرد امنيتي ايالات متحده آمريكا، عربستان سعودي، جنگ سرد،  :كليديهاي  واژه

 .سپتامبر

 
  مقدمه

و عربستان سعودي برقرار بود و  ايالات متحدهدر طول جنگ سرد روابط قوي ميان 
اما با وجود . دانست اي رايج وجود داشت كه اين دو كشور را متحد مستحكم هم مي عقيده

حقيقت كه منافع مشترك دو كشور مستلزم روابط مستحكم و اين نگرش شايع و اين 
هاي بسياري ي دقيق اين روابط از تنش دوستي پايدار و آرام بوده است، واقعيات و مطالعه

با وجود آغازي مساعد و موفق، روابط دو كشور هميشه سازگار . در آن دوران حكايت دارد
گذار پادشاهي عربستان،  ابن سعود، بنيانفرانكلين روزولت و پادشاه . و همگرا نبوده است

روابط رسمي نزديكي برقرار نمودند، اما اين  1945در طي ملاقات با يكديگر در فوريه 
رابطه هرگز به صورت يك دوستي نزديك و نوعي رفتار متحد كه گاه به نظر آمده است، 

ان در ساختار نظام البته به دنبال كمرنگ شدن تدريجي نقش و جايگاه انگلست. تداوم نيافت
رؤساي . هاي نزديكي نسبي دو كشور فراهم گرديد ي خاورميانه، زمينه الملل و نيز منطقه بين

ويژه در  اي به برقراري اتحاد راهبردي، به  جمهور و پادشاهان سعودي بعدي نيز كمتر علاقه
حتي . نشان دادند 1982و به تخت نشستن فهد در  1953دوران بين مرگ ابن سعود در 

پس از آن كه ريچارد نيكسون و رونالد ريگان دو رييس جمهور وقت آمريكا نيز عربستان 
در منطقه خاورميانه  ايالات متحدهسعودي را از جمله مهمترين عوامل امنيتي و راهبردي 
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هاي  تنش. سويي كامل بين دو كشور سخن گفت توان از يك هم هم  نمي اعلام كردند، باز
لاح از سوي عربستان از ترس تهاجم كشورهاي عرب و بهانه كردن ناشي از تقاضاي س

ها با  ترس از كمونيسم،  نگراني از افكار عمومي اعراب در هم پيمان دانستن سعودي
آمريكاي حامي اسراييل، ناراحتي از فشار آمريكا براي اعمال حقوق بشر در عربستان، و در 

م سعودي، از سويي، و نيز تمايل آمريكا به نهايت اتخاذ نوعي راهبرد دوگانه از طرف حكا
، تمايل اعراب و عدم تمايل به دشمني بال يزمان از اسراي نفت ارزان و مطمين، حمايت هم

شدند،  هايي كه دوست عربستان تلقي نمي به داشتن پايگاه در عربستان و همكاري با دولت
ي خاورميانه بوده  ا در منطقهالبته عربستان يكي از اركان سياست آمريك. از سوي ديگر بود

عربستان به . سويي كامل منجر شده است توان گفت كه اين رابطه به يك هم است؛ اما نمي
در مابقي رويدادهاي جهاني با آمريكا همراهي و از منافع آن  1973جز در جريان بحران 

  . اشته استهايي ميان دو كشور وجود د اي موارد نيز تنش پاسداري كرده است اما در پاره
پايان جنگ سرد، هم بر بحراني بودن اين روابط افزود و هم به تعبيري بحراني بودن آن را 

ي مشكل فلسطين و  جنگ آمريكا با عراق هنگام اشغال كويت و ادامه. آشكارتر كرد
ي دمكراسي و از ميان برخاستن تهديد كمونيسم  اسراييل، تأكيد بيشتر آمريكا بر توسعه

ت از عربستان از عواملي بود كه باعث شد شكاف ميان اين دو همچون توجيهي براي حماي
  . كشور بيشتر شود

ي آمريكا از منظر اعمال نفوذ بر سياست امنيت  در ايالات متحده 2001سپتامبر  11ي  حادثه
در پي اين واقعه، سياست خارجي آمريكا . ملي اين كشور رويداد مهمي تلقي شده است

در . ياست امنيتي آن بيش از گذشته سختگيرانه به نظر آمدبيش از گذشته امنيتي شد و س
ميان كشورهايي كه از اين تغيير سياست امنيتي با شدت بيشتري متأثر شدند، عربستان 

 11اين كشور، با نقش غيرمستقيمي كه در عمليات تروريستي . اي دارد سعودي جايگاه ويژه
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اكز توليد و صدور عوامل خطرناك براي سپتامبر به آن نسبت داده شد، به عنوان يكي از مر
  .امنيت آمريكا و غرب تلقي شد و راهبرد آمريكا در قبال آن تغيير كرد

شود؛ آيا تغيير حزب حاكمه و روي ي حاضر با محوريت يك سؤال اصلي آغاز مي مقاله
كار آمدن نومحافظه كاران موجب تغيير در راهبرد امنيتي آمريكا در قبال عربستان سعودي 

سپتامبر شده است؟ و آيا اين تغيير پس از روي كار آمدن باراك اوباما نيز  11پس از حادثه 
  ادامه يافته است؟ 

راهبرد امنيتي آمريكا در قبال عربستان تا پيش از ي اصلي اين پژوهش اين است كه  فرضيه
لود آن را تا آاي بود كه وجه دوستانه و مبتني بر همكاري آن، وجوه تنشسپتامبر به گونه 11

آلود آن، وجوه دوستانه و سپتامبر، برعكس وجوه تنش 11كرد و پس از حدي مخفي مي
اما در دوران اوباما به خصوص پس از . مبني بر همكاريِ آن را تحت تأثير قرار داده است

. آلود روابط دو كشور آشكار شد هاي اعتراضي در جهان عرب وجه تناقض گسترش جنبش
رسد كه راهبرد مهار، سپتامبر، به نظر مي 11ي پس از  ملاحظه كه در دوره با افزودن اين

  .آميز شده است جايگزين همكاري و دوستي تنش
در واقع اين گفتار تأثيرات دو متغير را بررسي خواهد كرد؛ متغير مستقل كه تغيير در حزب 

ي ايالات متحده آمريكا است و متغير وابسته كه تغيير راهبرد اين دولت در قبال  حاكمه
سپتامبر  11ي حادثه  ي زماني است كه متغير تشديد كننده عربستان سعودي در محدوده

اجراي راهبرد جديد در خاورميانه بر اساس اصول : ي متغير مستقلشاخص ها. است 2001
آرمانگرايي عملگرا، ايجاد اصلاحات دموكراتيك آرام و تدريجي در سراسر خاورميانه و 

مديريت موج : هاي متغير وابسته و شاخص باشند مياولويت مسايل امنيتي بر مسايل رفاهي 
فغانستان و عراق و راهبرد تهاجمي آمريكا در احساسات ضدعربستاني در آمريكا، حمله به ا

هاي پيش روي راهبرد جديد، رشد احساسات آمريكاستيزي  قبال عربستان، نفت و چالش
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در عربستان و منفعل سازي آمريكا، مذهب و اصلاح جهت گيري راهبردي آمريكا در قبال 
  .عربستان
گرايي  آل محور با ايده تگرايي منفع كاران جديد در كاخ سفيد با تركيب واقع محافظه
الملل و سياست امنيت ملي پروردند كه مطابق آن  محور، روايت جديدي از روابط بين ارزش
ي دمكراسي نه فقط در تعارض با  محور ليبرالي و تلاش براي توسعه گرايي ارزش آل ايده
اتيك هاي دمكري ارزش با توسعه. بلكه در خدمت آن است، محور نيست گرايي منفعت واقع

شود؛ بر چنين اساسي بود كه آمريكا با هدف تأمين است كه امنيت آمريكا بيشتر تأمين مي
پرور آن را دوست خود ندانست و  منافع خود، عربستان و نظام استبدادي و خشونت

سياست مهار اين كشور و واداشتن آن به اعمال اصلاحات دمكراتيك را در دستور كار قرار 
رسيد كه دوران دوستي و همكاري اين دو كشور متعاقب نظر مي بهبه اين ترتيب . داد

بيني سياسي چنان  اما واقع. سپتامبر به سر آمد و به نوعي جنگ سرد بدل شد 11ي  واقعه
كرد كه اين دوره چندان دوام نياورد و وضعيت تا حدود زيادي به اعتدال گذشته نزديك 

  .شد
  

 مبناي نظري

ي آمريكا و  براي توضيح رابطهواقع گرايي نوكلاسيك در اين مقاله از چارچوب نظري 
صاحب نظراني چون عنواني است كه رئاليسم نوكلاسيك . عربستان بهره خواهيم گرفت

برخلاف نو  ها  نو كلاسيك. روابط بين الملل داده است اي از نظريات  گونهگيدئون رز به 
سطح ساختار نظام توجه نمي كنند، بلكه بر آن هستند كه  واقع گرايان تنها به عوامل

و به نوعي بر لزوم نگاه به  اند هاي ذهني و ساختار داخلي دولتها نيز حايز اهميت برداشت
گرايي  اي است از نوواقع گرايي نوكلاسيك آميزه واقع. كيد داردأسطوح مختلف تحليل ت

وامل و متغيرهاي شناختي در فهم روابط گرايي كلاسيك كه بر اهميت ع ساختارگرا و واقع
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كنند كه تأثيرگريزناپذير  ها همچنان تلاش مي در واقع نوكلاسيك. الملل تأكيد دارند بين
الملل را مد نظر داشته باشند و در عين حال بر تأثير و اهميت  ساختارهاي حاكم بر نظام بين

الملل تأكيد  هاي بين پديده گيري ها در شكل ها و سوء ادراك هاي شناختي و ادراك نظام
  .(Schweller, 2004: 159-170)كنند  مي

سازي يك  هاي جهاني در جريان است، اما اين موازنه سازي در عرصه بر اساس اين نظريه موازنه
ها و  آگاه نيست؛ بلكه بستگي تام به نوع درك و فهم بازيگران از نيت فعاليت ماشيني و ناخود

اتحادهاي استراتژيك تنها مخلوق شرايط مادي . نوع نگرش و مقاصد طرف مقابل دارد
تواند بر نوع  مندي بازيگر طرف مقابل مي نيست، بلكه نوع درك هر بازيگر از نيتگريزناپذير 

  . (Rose, 1998: 144-160)كننده بگذارد  رفتار او در برابر ديگري تأثير تعيين
در اين مقاله در پي آن خواهيم بود كه نشان دهيم تنها ساختارها و الزامات برخاسته از نظام 

گذارد؛ هر چند كه اين الزامات آنها  ابط آمريكا و عربستان تأثير ميالملل نيست كه بر رو بين
گذاران  را به نوعي همراهي با يكديگر كشانده است، اما نوع درك و تعبير رهبران و سياست

ها سبب شد كه به رغم  اين برداشت. دو كشور بر نوع روابط آنها به همان اندازه مؤثر است
و طرف، فقدان دموكراسي در عربستان و پيوند آن با وجود منافع استراتژيك مشترك د

  . هاي بنيادگرا موجب بروز مشكلاتي در روابط دو كشور گردد برخي از جريان
  

  راهبرد  آمريكا در قبال عربستان سعودي در طي جنگ سرد
ي روايتي از سياست خارجي تلاش  در طول مدت بيش از نيم قرن، آمريكا درجهت توسعه

داد، و هم حافظ منافع اين كشور آليستي آن را نشان مي هاي ايدهه به ارزشكرد كه هم توج
در برخي مناطق، كه مقتضيات سياست رئاليستي و . شدبود و باعث افزايش قدرت آن مي

گرا منافاتي با گرفتند، موضع واقع آليستي با يكديگر منطبق شده و در يك جهت قرار مي ايده
ولي در مناطق ديگر، كه . هاي ليبرالي و دموكراتيك و حقوق بشري نداشت دفاع از ارزش
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هاي سياسي، نظامي و ها و منافع تطابقي وجود نداشت، رهبران آمريكا در زمينهبين ارزش
ها مستقيماً با اگرچه اين سياست. كردند هاي رئاليستي را تعقيب مياقتصادي سياست

دموكراتيك آمريكا در تضاد بودند، اما بيشتر در جهت تأمين منافع اين  هاي ليبرالارزش
هاي براي مثال، در برخي كشورهاي جهان سوم آمريكا از ارزش. كردند كشور عمل مي

هاي اقتدارگرا حمايت كند و حتي در برخي موارد آليستي خود چشم پوشيد تا از رژيم ايده
  .(Smith, 1994:12)ك را هم سرنگون كرد هاي دموكراتيبعضي از رژيم

هنگامي كه رهبران آمريكايي حرف از خودمختاري و استقلال برخي كشورهاي جهان سوم 
 –هايي بود كه داراي حاكميت، ثبات و حامي غرب ها متوجه رژيمزدند، غالباً منظور آنمي

به طور . يسم ايجاد كنندتوانستند سپري دفاعي در برابر كمون بودند كه مي -اغلب اقتدارگرا
آليستي در  هاي ايدهخلاصه، در طي جنگ سرد، براي آمريكا منافع رئاليستي و ارزش

آمريكاي جنوبي و افريقا و آسياي جنوب شرقي و به ويژه در خاورميانه در حالت تعارض 
  .قرار داشت

هاي  قابل تأمل از تعارض بين منافع رئاليستي و ارزش  ي عربستان سعودي يك  نمونه 
از آغاز روابط رسمي بين اين دو كشور در . آليستي در سياست خارجي آمريكا بوده است ايده

زمان يكي از مهمترين متحدان آمريكا و نيز يكي از ، عربستان سعودي بيش از پيش، هم1933
هاي رژيم سعودي مظهر مخالفت با ارزش. هاي اقتدارگرا در جهان بودژيمترين ر ستم پيشه

آليستي آمريكايي بوده است، اما ذخاير عظيم نفت و موقعيت راهبردي آن، اين كشور را  ايده
ظاهراً تلاش بر  21اينك كه آمريكا در قرن . در نظر آمريكا و جهان بسيار مهم كرده است

آليستي خود دارد؛ از راهبرد اين كشور در قبال  هاي ايدهارزش آشتي دادن منافع رئاليستي و
هاي اين تحليل درس. هاي بسياري آموختتوان نكتهعربستان سعودي در طي جنگ سرد مي

ي راهبرد آمريكا در  توان از اين طريق نگاهي هم به تصميمات آيندهآموزد و مي مهمي را مي
  . قبال خاورميانه داشت
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   قوق بشر در عربستانآمريكا و نقض ح .1
هاي مدني در عربستان سعودي در دوران جنگ وضعيت نامطلوب حقوق سياسي و آزادي 

سرد، نمايانگر عمق راهبرد جنگ سردي آمريكا در مورد عربستان سعودي است كه باعث 
در تمام اين دوران، . پوشي كندهاي دمكراتيك به نفع منافع استراتژيك چشمشد از ارزش
ي استبدادي بود كه شهروندان خود را حتي از  ي يك رژيم سلطنتي مطلقهرژيم سعود

  .(Pipes, 2002/2003)كرد هاي سياسي، مذهبي و مدني محروم ميترين آزاديابتدايي
ي حكومت دموكراتيك و آزادي مدني را در  اي كه ايده ، سازمان غيردولتي1ي آزادي خانه

ي اول يا دوم كشورهايي كه بدترين  كشورها، رتبهبندي  دهد، در درجهجهان اشاعه مي
- را به عربستان سعودي مي اند داشته 1972وضعيت حقوق سياسي و آزادي مدني از سال 

  .(Freedom House, 2003)دهد 
البته هيچ كشوري حتي آمريكا نتوانست مقام مطلوبي از رعايت حقوق بشر در دوران جنگ 

سعودي در اين دوران نه فقط به عنوان كشوري كه  سرد را به دست آورد، اما عربستان
ترين پيشهشود، بلكه به عنوان يكي از اقتدارگراترين و ستمحقوق بشر در آن رعايت نمي

 .(Holden & Johns, 1981:221)ها در جهان شناخته شد رژيم

هاي آمريكايي بيان شده و ماهيت حكومت آل با توجه به تفاوت آشكاري كه بين ايده
اي را در جهت ايجاد اصلاحات رفت كه آمريكا فشار عمدهسعودي وجود داشت، انتظار مي

هاي  سياسي و مدني بر رژيم سعودي اعمال كند، اما چنين اتفاقي نيفتاد و نه دولت
هاي ي ارزش هاي دموكرات در آمريكا نتوانستند در جهت توسعهخواه و نه دولت جمهوري

حتي جيمي كارتر، . توجهي بر رژيم سعودي اعمال كنند قابل ليبرال دموكراتيك خود فشار
رييس جمهوري كه به تأكيد بر حقوق بشر و دموكراسي معروف است، هم از اينكه 

                                                            
1. Freedom House 
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دار شدن   كارتر پس از عهده. ها را وادار به اجراي اصلاحات داخلي كند، ناتوان بودسعودي
  :پست رياست جمهوري اعلام كرد

ايم، ترسي كه سابقاً ما را ايم، رها شدهاز حدي كه از كمونيزم داشته ما اينك از ترس بيش« 
 :Carter, 1977)» كرد كه در اين ترس با ما سهيم بودوادار به پذيرفتن هر ديكتاتوري مي

در عين حال شواهد كمي وجود دارد كه بتواند نشان دهد سياست كارتر قادر به اجرا .(622
  . ر خود در عربستان بوده استكردن حداقلي از اصول حقوق بش

آمريكا در طول جنگ سرد به هيچ طريقي نه با ابزار زور و نه با اقناع، عربستان سعودي 
را تحت فشار قرار نداد تا مبادرت به انجام رفرم سياسي كند، چرا كه رهبران آمريكا در 

راهبردي آن مقطع معتقد بودند كه اصلاحات سياسي در عربستان در جهت تأمين منافع 
ي جنگ سرد نوشته شده و به  در ميان اسناد بسياري كه در مراحل اوليه. آمريكا نيست

ذكر منافع راهبردي آمريكا در عربستان پرداخته است، هيچ يادي از اصلاحات سياسي 
 1در يك يادداشت فوق سري كه مربوط به وزير خارجه آمريكا دين اچسون. نشده است
ي آمريكايي در عربستان محورهاي اصلي  ديپلمات بلند مرتبهاست، يك  1945در ژانويه 

طبق اين يادداشت آمريكا به دنبال يك . شمردمنافع راهبردي آمريكا را در عربستان برمي
 نباشد  2حكومت قوي و مستقل در عربستان سعودي بوده كه در معرض نفوذ سياسي

(US Department of State, 1947: 372).  
 
  كمونيسم و عربستان سعوديتهديد . 2

ها در كنار هم در حال جنگ با ها و شورويطي جنگ جهاني دوم، در حالي كه آمريكايي
هاي آمريكايي نگراني عميق خود را نسبت به نفوذ و تهديد آلمان نازي بودند، ديپلمات

شوروي مقامات آمريكايي نگران بودند كه اتحاد جماهير . شوروي در عربستان بيان كردند

                                                            
1. Dean Acheson 
2. Political penetration  
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ثبات سياسي براي حضور در عربستان بهره ببرد و به طور بالقوه مانع از از فضاي بي
هايي كه در آمريكا سركار آمدند از تمامي حكومت. دسترسي آمريكا به نفت عربستان شود

خواهان، به دنبال اين بودند كه با ها و چه جمهوري، چه دموكرات1ترومن تا ريگان
  .  ي شوروي در خاورميانه مقابله كنند وسعه طلبانهتمايلات تهاجمي و ت

توان اين فرض را مورد دفاع قرار داد كه ترس زياده از حد آمريكا از افزايش تأثير مي
دليل اصلي آن مربوط به . دفاعي نداشته است شوروي در عربستان سعودي توجيه قابل

با كمونيسم داشت و فضاي خود انگيزه براي مقابله ست كه به خودي ماهيت رژيم سعودي
اي براي حفظ آن از خطر اشغال شوروي  فكري جهان اسلام هم حفاظ تأميني قابل ملاحظه

ابن سعود، بنيانگذار عربستان مدرن، و جانشينانش نسبت به كمونيسم . كردفراهم مي
  .(US Department of State Policy Statement, : 578)احساس ترس و تنفر داشتند 

ها از همسايگان عرب خود بيشتر مي ترسيدند تا از  واقعيت امر اين بود كه سعوديالبته 
ها نسبت به توطئه و هاي سعوديآمريكا نگراني. كمونيسم، اما اين را بهانه قرار داده بودند

ي برخي كشورهاي عرب به خاكشان را جدي نگرفت و در  دسيسه كردن و تهاجم بالقوه
هاي موضوع اصلي براي آنان ملاحظات متعادل ميان تمام ملت بيان كرد كه 1947دسامبر 

جاي تعجب نداشت كه بعد از پاسخ وزارت خارجه آمريكا به پادشاهي . عرب است
  . ها ديدتوان تأكيد زيادتري بر تهديد كمونيسم از جانب سعوديعربستان مي

  ي آمريكا الملل پس از جنگ سرد و غلبه ساختار نظام بين. الف
باره به دنبال پايان تعارض به يك 1990ي  منازع آمريكا در دهه لاب ي هو سلطغلبه 

اگرچه در دوران جنگ سرد برتري آمريكا در . ايدئولوژيكي دوران جنگ سرد پديد نيامد
نها چيزي كه اروپا را از يك ت شد كهاما گفته مي ،تر ملموس بودهاي مختلف كمحيطه

                                                            
1. Ronald Reagan 
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آور آمريكا در زمينه داشت، چيزي جز توان حيرته مينظامي كوبنده محفوظ نگا ي حمله
   :گر آن است كهادواري اين تاريخ بيان بررسي .هاي اتمي نبودسلاح

يابي به رفاه اقتصادي بوده تلاش براي دست ي رشد امپراطوري آمريكا بيش از آنكه برپايه«
» ناپذيري بوده استباشد، بر بستر كاوش براي امنيت مطلق يا به عبارتي ديگر آسيب

(Chace, 2002:1).   
كاران  خواهان و در ميان آنان نومحافظهامنيت كه به ويژه جمهوري ي هلأبه عبارت ديگر مس

ترين  چون آمريكا امن ،گذاشتند و براي بسياري غير قابل فهم بودكيد ميأبر آن انگشت ت
اي براي  سوي منتقدان بهانه گرچه همواره از .ي واقعي بود آمد، يك مسألهكشور به نظر مي

برداري سياسي  نهايت كشور و ايجاد رعب براي بهره در ميليتاريزه كردن برنامه و بودجه و
  . شدتلقي مي

هزاره، برآيند  ي هخصوص پس از آن در آخرين دهبه تفوق آمريكا در زمان جنگ سرد و 
ثيرگذاري آمريكا تأ. استآن بوده  ي اين قدرت و حيطه ي قدرت، دامنه ي كرد سه گانهعمل

هاي مهم گيريالمللي و ميزان مشاركت اين كشور در تصميمهاي بينسياست ي هدر صحن
 ي هاز مجموع بودجي نظامي آمريكا  بودجه. اقتصادي، سياسي و نظامي در حد بالايي است

نظامي كشورهاي ژاپن، آلمان، فرانسه، انگليس، ايتاليا، روسيه و چين بيشتر است و اين 
چون و چرايش دهد كه برتري بيآمريكا را از نظر جهاني در موقعيت و جايگاهي قرار مي

ثيرگذاري آمريكا با توجه به گسترش نقش اين كشور در أافزايش ت. شودناپذير مياجتناب
نظامي و اقتصادي كه نماد و تجلي هژموني آمريكا و همساني ساختار هاي سياسي، حيطه

جنگ «چيزي است كه برخي آن را  ،الملل با الزامات و احتياجات اين كشور استنظام بين
  ).1381زهراني، (اند  دانسته »بر عليه جهان

- هاي اقتصاد، سياست، ارتش و حتي فرهنگ در عصر جنگ سرد هم مي اين برتري با ضلع

كننده نشان دهد، حال  ي برتري و سروري بر جهان متقاعد ها را در داعيه وانست آمريكاييت
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زد و امكان حركت ناوهاي با پايان جنگ سرد كه خصوصاً مانع ضلع ارتش را كنار مي
ساز محق بودن  كرد، زمينهآمريكا را در هرجايي بدون ترس از شوروي فراهم مي

  .شان بودانگيريهاي جه كاران در ايده نومحافظه
كاران آمريكا تبديل اين كشور به قدرت فعال  ي نومحافظه پس از پايان جنگ سرد پروژه

ترين سندي كه در ارتباط با بازنگري نقش مهم. ي قدرت جهاني بود بالمنازع در عرصه
آمريكا در جهان پس از جنگ سرد و به خصوص چگونگي برخورد آمريكا با تهديدات 

كه از سوي  1»قرن جديد آمريكايي ي پروژه«آن منتشر شد، سندي بود به نام احتمالي عليه 
اين پروژه . دوم رياست جمهوري كلينتون تدوين شد ي برخي محافل فكري در اواسط دوره

 2»مؤسسه ابتكار آمريكايي«دست راستي در واشنگتن بود كه در  جريانحاصل ابتكار يك 
همچنان كه قرن بيستم به پايان خود نزديك «: استگردهم آمده بودند، در اين سند آمده 

در حالي كه . ترين قدرت جهاني استشود، ايالات متحده كماكان در جايگاه رفيع بزرگ مي
رسد، آمريكا تحت تدابير خود توانست جنگ سرد را به نفع جهان غرب به پايان به نظر مي

  .(Rivers, 2003) »نظير روبروستبرساند، هم اكنون با چالش  و فرصتي بي
از  قتصادي و جغرافياي راهبردي آن يكيخاورميانه در دوران جنگ سرد به سبب اهميت ا

ها به ويژه آمريكا از اهميت به سزايي برخوردار شد كه براي ابرقدرتمناطقي محسوب مي
ي امنيتي خود  اي كه بسياري از رهبران امريكا اين منطقه را قسمتي از حوزهبه گونه. بود

در دوران پس از . نمايدكردند كه بخشي از منافع حياتي آن كشور را تأمين ميتلقي مي
چنان باقي ماند و نه تنها از اهميت آن جنگ سرد نيز منافع بنيادين آمريكا در خاورميانه هم

الملل با آن روبرو بود اهميت اين منطقه و هايي كه نظام بينكاسته نشد، بلكه چالش
هاي  از ميان مجموعه اهداف و سياست. را براي آمريكا تشديد كردضرورت حفظ آن 

 :توان به موارد زير اشاره كردآمريكا در خاورميانه مي

                                                            
1. Project for a New American Century 
2. American Enterprise Institute 
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  عربستان و نظم نوين جهاني .ب
. آمريكا در خليج فارس پس از جنگ سرد، به دنبال ايجاد يك سيستم امنيتي تك قطبي بود

بود كه يك كشور مقتدر مسئوليت امنيت ساير  گونه تنظيم گرديدهاين سيستم اساساً اين
ي خليج فارس  ي سياسي و نظامي حوزه كشورهاي كوچك و داوطلب منطقه را در محدوده

در . بيني روبرو بوداي حياتي كه در عين حال با تحولات غير قابل پيشمنطقه. به عهده گيرد
اساسي به آن قدرت در مقابل كشورهاي متحد نبايد از هيچ نوع حمايت سياسي، مالي و 

جهت حفظ منافع خود دريغ ورزند تا كشور مذكور بتواند در صورت بروز هر نوع 
سيستم مذكور . تهديدي به عنوان ضامن خارجي امنيت آنها، با دست كاملاً باز عمل نمايد

اتحاد ميان كشورهاي منطقه، انعقاد : شد كه عبارت بودند ازدر سه سطح به هم مرتبط مي
دهاي امنيتي دو جانبه ميان هر كشور منطقه و قدرت اصلي و به طور كلي تأسيس قراردا

ي دفاعي مشترك بين قدرت اصلي و متحدان  اي فراگير و شبكهيك مركز فرماندهي منطقه
  ).138: 1372، صيقل(اي منطقه

قدرت اصلي كه در سيستم تك قطبي مورد نظر آمريكا از آن سخن به ميان آمده بود، در 
كشورهاي (ي خليج فارس كشوري جز عربستان سعودي نبود؛ چراكه ساير كشورها  قهمنط

توانايي ايفاي چنين نقش حساسي را براي منافع غرب ) ي خليج فارس كوچك عرب منطقه
  . و آمريكا نداشتند

- اي و بينمنطقه(حكومت عربستان سعودي تحت تأثير فشارهاي ناشي از محيط بيروني 

منابع ارزشي و محيط دروني، ناگزير بود خود را با اوضاع جديد در  چنينو هم) المللي
اما وقوع بحران . سازگار نمايد) دوران بعد از نظام دو قطبي و جنگ سرد(الملل نظام بين

خليج فارس و درگير شدن حكومت سعودي در اين بحران، موجبات نارضايتي و اعلام 
در خلال . ر همراهي با آمريكا فراهم گرديدهاي كلي رژيم حاكم دمخالفت مردم با سياست

ها جنگ خليج فارس حتي جريان متعصب وهابيت مخالفت خود را با حضور نظامي غربي



 1390 پاييز   8 شماره  المللي فصلنامه تحقيقات سياسي و بين/   64

 
 

باشد، از طريق سخنراني در سرزمين وحي كه بر مبناي شريعت مقدس اسلام حرام مي
ي  ا ارايهعلماي خود در جلسات عمومي مساجد اعلام كردند، اما روحانيون سنتي همواره ب

ي حيات  اي در حفظ وضع موجود و ادامهتفسيرهاي خاصي از مفاهيم اسلامي، نقش عمده
  ).187: 1373، بابايي(اند اليگارشي حاكم بر عربستان داشته

  ي آمريكا به عراق در كويت عربستان و حمله. ج
سعودي را تهديد مستقيم امنيت عربستان   1990دولت بوش كه تهاجم عراق به كويت در 

هاي آمريكايي  ي جهان صنعتي تلقي كرد، تسريع ارسال نيروي و تمامي اقتصادهاي پيشرفته
. هم به تعداد زياد امري ضروري و در عين حال حساس دانستبه كشور عربستان را آن

 به سرنوشت ،ي عراق و ولع صدام ديد در مقابل ارتش ورزيده و آماده فهد هم كه دير نمي
دچار شود، از چنين ورود و استقراري با علاقه و اضطراب استقبال كرد، اش  همتاي كويتي

و  هاي عربستان نداشتا در پايگاهه اي به بقاي آمريكايي گرچه وقتي خطر رفع شد، علاقه
-اعلام كرد بدون آمريكا هم ارتش عربستان از پس دفاع از خود و بيرون كردن عراق بر مي

گونه با اين وجود؛ نيروهاي غربي، حتي بدون عقد هيچ! ي بيشتر آمد، فقط با قدري هزينه
  . چنان در اين كشور باقي ماندنداي و با وجود عدم رضايت روزافزون عربستان هم نامهتوافق

كاهش  1993اولويت روابط عربستان و آمريكا با روي كار آمدن بيل كلينتون در ژانويه 
ا حد زيادي درگير ايجاد صلح ميان جمهور جديد ت در امور خاورميانه، رييس. يافت
در پي حملات تروريستي ضدآمريكايي رياض و ظهران، همكاري . اسراييل بود -اعراب
ي تعقيب ماجرا براي جلب رضايت واشنگتن، بسيار اندك به نظر  ها در زمينهسعودي

  .(Wright, 2002)رسيد  مي
الملل در  هاي بين وريستعربستان سعودي مشاركت چنداني در مراحل ابتدايي تعقيب تر

ها موفق شدند  ، زماني كه آمريكايي1996در . خاورميانه توسط آمريكا، از خود نشان نداد
لادن، از خاك اين كشور متقاعد كنند، رياض تقاضاي   دولت سودان را به اخراج اسامه بن
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قبل لادن، كه دوسال  حمايت رياض از طالبان حتي پس از بن. استرداد وي را نپذيرفت
چنان ادامه شهروندي عربستان از وي سلب شده بود و او در حمايت اين گروه بود، نيز هم

لادن هم با عربستان و هم با آمريكا و عدم توانايي واشنگتن و رياض در  ضديت بن. داشت
هاي موجود بر سر حضور نظامي نامعلوم  هاي مشترك عليه وي، ناشي از تنش انجام تلاش

  .و بريتانيايي در عربستان بوده استنيروي آمريكايي 
 سپتامبر 11اركان راهبرد امنيت ملي امريكا در قبال عربستان پس از . د

تواند نوعي  همانطور كه گفته شد سياست خارجي آمريكا پس از جنگ سرد مي
گرايي به اموري چون ملاحظات  گرايي تلقي و توصيف شود كه ضمن اين كه با واقع نوواقع

طور كه پيشتر آمد،  آن. هاي ايدئولوژيك هم نباشد منفعت نظر دارد، فارغ از دغدغهقدرت و 
گرايانه از سوي آمريكا در خاورميانه پيش گرفته و ادامه داده شد كه حاصل آن  رفتاري واقع

و به ميراث ماندن چنين عربستاني بود، اما فضاي جديد » ديگ جوشان خاورميانه«بقاي 
هاي امروزين ضرورت و منفعت دموكراسي و  ملاحظات با دغدغه مقتضي اين بود كه آن

گرايي آمريكاي قرن بيست و يك، مستعد اين  نگرش نوواقع. حقوق بشر تا حدي درآميزد
پوشي از اصول كرد كه چشمبود كه ثبات را بسيار مهم تلقي كند، ولي اين را هم تأكيد مي

ها و نيز   يب ديدن امنيت، وجدان آمريكاييآليستي براي ايجاد ثبات، نهايتا موجب آس ايده
گرايي بر اين تأكيد داشت كه  در عين حال، همين نوواقع. شودالمللي آن مياهداف بين
تواند ثبات را قرباني به دست آوردن اصلاحات دموكراتيك در عربستان و ديگر  آمريكا نمي

كا را در قبال عربستان توان راهبرد جديد آمريدر مجموع مي. كشورهاي خاورميانه كند
  :مبتني بر اركان زير دانست
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 مديريت موج احساسات ضد عربستاني در آمريكا - 1

ها تماماً عرب و اكثريت آنها تبار عربستاني دارند، در ابتدا هنگامي كه معلوم شد تروريست
احساسات عمومي و حتي نگرش سياستمداران آمريكايي نسبت به خاورميانه و عربستان 

هم در قلب ، آنسابقهآور و بي اين حملات تروريستي گسترده رعب. نامساعد شدبسيار 
ي عربستان  لادن كه غالباً تبعه كشور آمريكا، توسط يك گروه عرب وفادار به اسامه بن

بودند، همچون نمادي از خشم و اعتراض عليه آمريكا در بسياري نقاط جهان و خصوصاً 
  . خاورميانه مورد تأييد قرار گرفت

متقابلاً اين حملات فرصتي براي ايالات متحده فراهم نمود تا اتهامات خود عليه عربستان را 
نگاران و فعالان در  اي از انتقادات از سوي اعضاي كنگره، روزنامه مجموعه. مطرح كند

ها از سوي دولت آغاز و  دادن به تروريست ي عربستان مطرح گرديد كه از پناه خصوص جامعه
  . (Pollack, 2003:3)فقدان دموكراسي، آزادي مذهب و حقوق زنان كشانده شدتا به 

خشم ملت آمريكا منجر به انتقاد شديد به سياست مدارا با عربستان و دوستي با دولتي شد 
ها نبوده باشد، به طور غير آمد كه اگر مشوق مستقيم تروريستكه از قراين چنين برمي

در محكوم كردن رفتار آمريكا در خاورميانه، در . است مستقيم مسئول اصلي رفتار آنها
كويت بين مواضع رسمي و غير رسمي  -ي عراق فلسطين، در خود عربستان و در قضيه

هاي تندرو چقدر تفاوت وجود داشت؟ پادشاهان عربستان و عناصر دولت عربستان و گروه
ت به مصالح اسلام و عرب و نزديك به آنها، گاه با اعتقاد قلبي و گاه براي ظاهرسازي نسب

گاه صرفاً براي احساس و اظهار استقلال و بزرگي، به انتقاد شديد از آمريكا دست زده 
در ميان مردم اين كشور  ،و فضاي بيشتري به راديكاليسم ضدآمريكايي  بودند و اين زمينه

ه دولت بنابراين، خشم ملت و دولت آمريكا در فرداي حملات سپتامبر نسبت ب .داده بود
حتي حاميان عرب اين كشور؛ يعني برخي . سعودي و اتباع اين كشور كاملاً قابل درك بود
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جهت آشتي با آنچه كه آميز داشتند كه چرا آمريكا  طلبان عربستاني، پرسشي اعتراض اصلاح
  .كند خواند، تلاش مي دشمني غيرمنطقي مي

 آمريكااعتمادي در عربستان نسبت به رويكرد تشديد موج بي -2

به وجود آمد كه قدرت آن  اعتمادي ها هم موج جديدي از بيبه موازات اين، در ميان عرب
حاكي از آن بود  2002در اواخر ژانويه و اوايل فوريه  1گالوپنظرسنجي   .بيش از گذشته بود

ها، رويكرد نامطلوبي نسبت به ايالات متحده داشتند كه با توجه به درصد از عربستاني 64كه 
نيز در فوريه،  2الملل زاگبي بيننظرسنجي . روابط طولاني دو كشور، آمار بسيار بالايي است

 87. ها از آمريكا داشت درصد از عربستاني 51نشان از نارضايتي  2002مارس و آوريل 
دهندگان عربستاني نيز تصور نامطلوبي از سياست آمريكا در قبال فلسطين  درصد از پاسخ

هاي آمريكايي همچون  مارك - حداقل درگفتار - كنندگان بسياري از مصرف.  ندا داشته
اند كه بازارهاي آنها مدافع  كوكاكولا را تحريم كرده و طرفدار محصولات جديدي بوده

   (Summer Vacationers Shun the U.S., 2002). ها باشد اهداف فلسطيني
ستان طرفدار جدا كردن تروريسم گراي عرب با اين وجود، بسياري از نويسندگان غرب

عربستان از دولت اين كشور و مدافع افتخار ملي خود در برابر حملات تروريستي عليه 
  . اندآمريكا، بدون واردشدن خدشه به روابط طولاني مدت با ايالات متحده بوده

 حمله به افغانستان و عراق و راهبرد تهاجمي آمريكا در قبال عربستان -3

شدن  در مقابل مواضع تند ضدسعودي در آمريكا، دولت سعودي نيز در صدد مقابله با آماده
سريع آمريكا براي جنگ در افغانستان و احتمال وقوع مجدد فعاليتهاي ضدآمريكايي و 

ي سريع  با وجود قطع رابطه. خليج فارس رخ داد 1990-1ضدرژيم برآمد كه پس از جنگ 
، در آن فضاي به شدت برانگيخته خطرناك بود، مقامات درصدد با طالبان، كه غفلت از آن

  .محدودكردن دامنه و احتمال جنگ آمريكا در خاك عربستان برآمدند
                                                            
1. Gallup 
2. Zogby International 
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سعود الفيصل، وزير خارجه، نيز اعلام نمود كه كشورش به آمريكا اجازه نخواهد داد تا 
وي . ان استفاده كنندهاي عربستان براي حمله به افغانست هاي اين كشور از پايگاه جنگنده

همچنين با ابراز نگراني در خصوص احتمال كشيده شدن جنگ به عراق گفت كه كشورش 
ي هرگونه جنگي عليه يك كشور عربي ديگر، از طريق خاك عربستان را نخواهد داد،  اجازه

ي  اما پس از آنكه رييس جمهور آمريكا جورج دبليو بوش، در مورد افغانستان، به قطعنامه
ها را پشت خود د شوراي امنيت ملل متحد رجوع نمود و حمله تصويب جهاني قدرتجدي

  .(Khalaf, 2001)نشيني نمود  داشت، پادشاه سعودي از موضع خود عقب
هاي جدي خود جهان را به  با ايدهخواست كار كه مي ، دولت نومحافظه به اين ترتيب

سابقه مواجه شده بود و  سخت و بي جويي اطاعت بيشتر از آمريكا وادارد، با يك معارضه
گرايي راديكال خاورميانه و نيز براي همراهي با احساسات مردم، مواضع تندي عليه اسلام

  . عربستان گرفت
ارتش آمريكا در حركتي سريع افغانستان را فتح و رژيم طالبان را ساقط نمود و به 

پس از مدتي . ن آنها پرداختدستگيري اعضاي گروه القاعده و عناصر طالبان و تعقيب سرا
اي دست يابد و  كوشد به سلاح هستهمي«عراق به عنوان حامي تروريسم و كشوري كه 

ها، ، در مركز تهديد كاخ سفيد قرار گرفت و به رغم برخي مخالفت»مرتبط با القاعده است
اين ي حمله به عراق شد و  مثلاً از سوي فرانسه و تا حدي روسيه و چين، آمريكا آماده

  . چالش مهم ديگري بر سر راه روابط آمريكا و عربستان بود
ي آمريكا به عراق مشكل بيشتري در روابط با عربستان ايجاد كرد، چون عراق يك  حمله

با وجود تلاش دولت سعودي در كنترل احساسات ضد . كشور عرب و مجاور عربستان بود
شد كه روزهاي اشغال عراق گفته مي در. ها فراگير و مشهود بود آمريكايي مردم، مخالفت

ها نسبت به آن  جنگ هوايي از داخل خاك عربستان سعودي هدايت شده و اكثر عربستاني
تحقيقات انجام شده در خصوص افكار عمومي حاكي از افزايش خشم . اطلاع بودندبي
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كه در دهد  نشان مي 2003نظرسنجي زاگبي در جولاي . افراد جامعه در اين زمان بوده است
ها ديد نامطلوبي نسبت به مردم آمريكا داشتند كه از  درصد عربستاني 70زمان اشغال عراق 

هاي ايالات  درصد ديد نامطلوبي نسبت به سياست 81. درصد سال گذشته بيشتر بود 51
درصد نيز رويكرد  94. متحده در عراق داشتند كه اين مقدار نسبت به قبل تغييري نيافته بود

درصد  87هاي آمريكا نسبت به فلسطين داشتند كه بازهم از  نسبت به سياستنامطلوبي 
  .)2003نظر سنجي زاگبي بين الملل، (سال گذشته بيشتر بود 

 2003هاي مي  گذاري ي اوج احساسات ضدآمريكايي در عربستان سعودي با بمب نقطه
دهي و موجب  هاي نامحدودي در پايتخت سازمان همراه بود، زماني كه القاعده خشونت

گذاري  هاي بمب يكي از مجموعه. ها و ساير خارجيان شد ها، آمريكايي شدن عربستاني كشته
بود كه با عقد قرارداد با ارتش آمريكا، گارد ملي عربستان  1شده متعلق به شركت وينل

خاندان پادشاهي سعودي ظاهراً به اين نتيجه رسيدند كه با . داد سعودي را آموزش مي
گيري اند و راهبرد خود را كه تركيبي از سركوب، جهتوضيت خطرناكي مواجه شده

، تغيير داده و يك راهبرد با گيري از احساسات ضد آمريكايي بودمجدد، انطباق و بهره
در اگوست . ي تروريزم اتخاذ نمودند ي بالاتري از سركوب و زباني رساتر درباره درجه

هاي روي زمين؛ يعني مكه و مدينه را  ترين مكان وليعد عبداله، متجاوزان فاسد به مقدس
  .(Abdul Ghafour, 2003)نكوهش كرده و محكوم نمود 

آميز بود، در  ا در سقوط صدام ناگهاني و از نظر نظامي موفقيته اگرچه پيروزي آمريكايي
هايي كه فعاليت ادامه اين ارتش قدرتمند در مواجهه با عناصري از القاعده يا ساير گروه

هاي برخي عناصر سني طرفدار انتحاري داشتند و كنترل آنها دشوار بود و نيز مقاومت
نست كفايت و كارآمدي از خود نشان دهد و ي تندرو نتوا هاي شيعهصدام و حركات گروه

همين باعث شد كه بوش و تيم او و حتي همكاران بريتانيايي و برخي متحدان ديگر، گرچه 

                                                            
1. Vinell 
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ي صدور دموكراسي و نشان دادن اقتدار براي حفظ امنيت و منافع غرب همچنان  از ايده
شورهاي عرب كردند، باري قدري از تندي كلام و مواضع آنان عليه ديگر ك دفاع مي

  .خاورميانه چون مصر و عربستان كاسته شد
 )2003(تغيير راهبرد تهاجمي آمريكا نسبت به عربستان پس از جنگ عراق  -4

هاي متكي به آن  سپتامبر، تندي اين تمايلات و برنامه 11با افول نسبي هيجانات ناشي از 
سپتامبر و پس از  11ها كه پيش از ، ولي اصل آن يعني، جمع منافع و آرمانتعديل شد

سپتامبر كه در ابتدا  11به تعبير ديگر، . جنگ سرد مطرح بود با جديت بيشتري مطرح شد
هاي جهانگيري و  نمود كه سدي محكم مقابل برنامهبه شكلي پارادوكسيكال هم چنان مي

نمود كه عزم  كشيد و هم چنان ميمعارضي آن ميطلبي آمريكا و سروري و بي توسعه
، پس از تر كرده بوداو را قوي ي هتر و انگيزه و عقيدهاي خود جزم بر آن برنامه آمريكا را

  .شدسپتامبر نزديك مي 11تر قبل از مدتي به حالت متعادل
هدف ملت ما : مي گويد 2002جورج دبليو بوش، در نيويورك، در تاريخ يكم ژوئن 

تنها براي صلح، صلحي   گيم،جن ما مي. تر از دفاع ملت ما از خود بوده استهميشه بزرگ
ها و در برابر  ما از صلح در برابر تهديدها نسبت به سرزمين. كه در راستاي آزادي است

هاي بزرگ،  ما با ايجاد روابط حسنه ميان قدرت. حاكمان مستبد و ستمگر دفاع خواهيم كرد
لح را گسترش ها ص صلح برقرار خواهيم نمود و با تشويق جوامع باز و آزاد در تمامي قاره

  . )2002سپتامبر  2راهبرد امنيت ملي آمريكا (خواهيم داد 
بوش در سخنراني . تر يافتچهار سال پس از يازده سپتامبر، همين ايده لحني كمي آرام

امروزه منافع حياتي آمريكا و اعتقادات عميق ما «: اعلام كرد 2005افتتاحي خود در سال 
ها و جهت جستجو و حمايت از رشد جنبشسياست آمريكا در . سو شده استهم

مؤسسات دموكراتيك، در هر ملت و فرهنگي، با هدف نهايي پايان ويراني و استبداد در 
  .(Bush, 2005)»  دنياي ما، شكل گرفته است
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راهبرد امنيتي . اين بيانيه بيانگر سنگ بناي سياست خارجي و راهبرد امنيتي بوش است
خصوص در خاورميانه ـ به طور اساسي بر اين اعتقاد استوار  هآمريكا در سراسر دنيا ـ و ب

هاي آمريكايي كه نيز مطابق تر، نه تنها منطبق بر ارزشبوده است كه يك دنياي دموكراتيك
با منافع آمريكايي است، اما اين اعتقاد در تضاد آشكار با راهبرد آمريكا در مورد خاورميانه 

دهه، سياستي كه آمريكا در قبال خاورميانه در پيش  5نزديك به . در دوران جنگ سرد است
، منافع  سياسي و گرفته بود، بر اين فرض بنا شده بود كه وجود دموكراسي در اين منطقه

  . اقتصادي آمريكا را به خطر خواهد انداخت
المللي ها را در تروريسم بينسپتامبر، نقش مركزي ايدئولوژيكي و مالي سعودي 11ي  حمله

ترين كشور جهان براي صدور دموكراسي در جهت عقايد و  روشن كرد، بنابراين حساس
گراي دولت بوش، انرژي  كار و نوواقع هسياست نومحافظ. منافع آمريكا، عربستان تلقي شد

ي سپتامبر، از اعمال فشار براي رفرم سياسي در اين كشور، پس از يازده  گرفته از حادثه
رفت كه راه ايجاد رفرم در عربستان سعودي از مسيري سپتامبر ناگزير بود؛ البته احتمال مي

هايي در كوتاه مدت آسيبتواند به منافع سياسي و اقتصادي آمريكا خواهد گذشت كه مي
كه درهم ريخته شدن نظم كهن در كشور مهمي چون عربستان، هم ممكن چرا. هم برساند

ثباتي  است اقتصاد جهان را از رهگذر نفت تهديد كند و هم امنيت منطقه را از طريق بي
ه ناشي از دمكراتيزاسيون؛ بنابراين راهبرد، آمريكا در قبال عربستان سعودي و خاورميان

ي آمريكا ايجاد  گرايانهو منافع واقع  گرايانههاي آرمانبزرگ، ناگزير بود، توازني بين ارزش
  .كند

 )هاي پيش روي راهبرد جديد آمريكانفت و چالش(تعديل راهبرد امنيتي آمريكا  - 5

خاورميانه و خصوصاً عربستان، كماكان از منظر انرژي براي ايالات متحده و براي كل جهان 
. هاست  مهم است و همانند گذشته اين ترس، مانع قاطعيت در برخورد با سعوديغرب 

ترين عامل قدر مهم نيست كه غالباً به عنوان تنها عامل يا مهماگرچه نفت در مجموع آن
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حضور آمريكا در خاورميانه و خصوصاً حمله به عراق مطرح مي شود، بلكه لااقل پس از 
تر است، منيتي و مواجهه راديكاليسم و تروريسم بسيار مهمحوادث سپتامبر، اهميت مسايل ا

. با وجود اين كماكان نفت اگر نه از منظر استعماري، ولي از منظر نياز تجاري مهم است
Gordon & Katulis, 2011)(.  

قدر براي نفت عربستان صرفاً از نظر اقتصادي براي آمريكا مهم نيست، بلكه همان
ي نفت در  ترين توليد كنندهعربستان سعودي تبديل به مهم. داقتصاد دنيا اهميت دار

باري بر اقتصاد هر مانعي در صادرات نفت عربستان، تأثير خسارت. جهان شده است
عربستان سعودي نفت خام بيشتري نسبت به كشورهاي ديگر . جهان خواهد داشت

ميليون بشكه نفت خام در هر روز توليد  9در مجموع  2003كند و در توليد مي
  .(US Energy Information Administration,2003)عربستان بوده است 

اولاً : كنداين توانايي توليد عظيم نفت را دو ويژگي مهم صنعت نفت عربستان تقويت مي
درصد از ذخاير نفت  22اً ي نفتي دنياست، با تقريب ترين ذخيرهاين كشور مالك بزرگ

به عبارت ديگر، نفت عربستان به . ي جهان كه در خاك آن كشور نهفته است شناخته شده
دوماً، علاوه بر ذخاير عظيم نفت، عربستان سعودي همچنين . اين زودي تمام شدني نيست

، 2004 به طور مثال، در سپتامبر. اي است كه توانايي توليد مازاد را داردتنها كشور عمده
ي آن متعلق به  بشكه در روز برآورد شده، كه همه 500,000ظرفيت نفت مازاد جهان 

  .(US Energy Information Administration, 2003)عربستان سعودي بوده است 
دهد تا تأثير شگرفي بر تعيين قيمت نفت جهان اين ظرفيت ثابت، به عربستان اجازه مي

توليد نفت عربستان سعودي، با ذخاير عظيم نفت آن و به طور خلاصه، ظرفيت . بگذارد
ظرفيت توليد مازاد تركيب و موجب ايجاد يك پادشاهي شده كه بازيگر اصلي در بازار 

  .نفت خام جهاني است
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المللي آمريكا، حفظ يك بنابراين منطقي است كه مانند گذشته، يكي از اهداف اصلي و بين
ي جريان نفت عربستان به  عربستان سعودي باشد كه عامل ادامهرو در دولت باثبات و ميانه

از ديدگاه آمريكا، وابستگي شديد اين كشور به نفت عربستان . كشورهاي صنعتي دنيا است
مستلزم اينست كه آمريكا از اعمال هر سياستي كه باعث به خطر افتادن جريان عادي نفت 

ولي اين واقعيت . خودداري كند عربستان به طرف مصرف كنندگان آمريكايي بشود،
هايي كه آمريكا از جنگ سرد و ي انرژي ناگزير است با درس وابستگي آمريكا در زمينه

 . سپتامبر گرفته، بالانس شود 11حادثه 

 تحول دولت در آمريكا و روابط با عربستان - 6

د مسايل روي كار آمدن دولت اوباما در ايالات متحده سبب شد كه رويكرد متفاوتي در مور
ي  سياست اوباما با هدف به كار بردن قدرت هوشمند در منطقه. خاورميانه اتخاذ گردد

تغيير تمركز آمريكا از عراق به افغانستان، : خاورميانه سه تغيير عمده نسبت به گذشته داشت
اي مانند ايران در مسايل منطقه، گسترش  هاي مخالف منطقه سياست مشاركت دادن قدرت

ز طريق نرم در منطقه؛ هر سه محور اين سياست نوين به نوعي با عربستان دموكراسي ا
هاي شيعه در عراق تقويت شده و  با برداشته شدن تمركز از عراق، گروه. شد مربوط مي

 ,Hamid)(شدند  هاي تحت حمايت عربستان سعودي در اين كشور تضعيف مي گروه

2011.  
اي با  به تدريج روابط تيره 2007بود و از سال  اي عربستان در منطقه ايران كه رقيب منطقه

يافت و اين امر موجب نارضايتي  اين كشور پيدا كرده بود، در عراق نفوذ بيشتري مي
هاي عربستان  هاي مختلف مورد اعتراض مقام اين امر به گونه. گشت عربستان سعودي مي

هاي نزديك  جناحبه خصوص پس از به قدرت رسيدن  Lbid, 2011) . (قرار گرفته است
به ايران در انتخابات اخير عراق، عربستان سعودي اين را يك ناكامي استراتژيك براي خود 

برگزاري اولين مذاكره رسمي ايران و آمريكا در مورد عراق و . در منطقه تلقي كردند
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 رسيدن به توافقي امنيتي در مورد استقرار امنيت در اين كشور ابعاد جديدي به اين ناكامي
  What To Do About Iran, 2010). (بخشيد 

هاي وهابي در افغانستان و پاكستان را هدف  از سوي ديگر تمركز بر افغانستان عملاً گروه
درست است كه عربستان عملاً با تبري از اين . داد اصلي حملات و تهاجم آمريكا قرار مي

هاي فراواني براي برخورد با آنها كرده است، به هر حال از نظر مذهبي و  هاي كمك گروه
ها پيوندهاي اجتماعي و تاريخي با عربستان داشته و اين  ماعي اين گروهنيز پايگاه اجت

گردد و اين امر موجب  ي محسوب مي سرزمين و باورهاي وهابي خاستگاه آنها در منطقه
عربستان از يك سو به دليل اتحاد با . شود ها مي نوعي تنش پنهان و تعارض در سياست
تواند پيوندهاي فكري و  ي كند و از يك سو نميآمريكا بايد براي برخورد با آنها همكار
؛ از اين رو اين تغيير )(Gordon & Katulis, 2011اجتماعي خود با آنها را ناديده گيرد 

هاي پنهان ميان آمريكا و عربستان  سياست در دوران اوباما موجب برجسته شدن برخي تنش
  . شده است

توانست براي عربستان  وباما نيز در ابتدا ميهاي نوين آمريكا در دوران ا دومين محور سياست
توانست محوريت  هاي مبادله شده براي تعديل رابطه با ايران و سوريه مي پيام. ايجاد نارضايتي كند

  .What To Do About Iran, 2010) ( الشعاع قرار دهد كامل عربستان در منطقه را تحت
توانست عربستان را در برخي  اي در صورت تحقق مي مشاركت دادن ايران در مسايل منطقه

هر چند كه اين سياست در نهايت به نتيجه نرسيد اما . اي يك گام به عقب براند مسايل منطقه
گيري آن في نفسه نارضايتي عربستاني را پديد آورد كه در پي منزوي ساختن بيشتر دولت  شكل
اي آن  ليكس گوياي آن است كه عربستان و متحدان منطقه اسناد ويكي. ايران بود گرا در اصول

اي نبودند بلكه از وارد  در مذاكرات پنهان خود نه فقط موافق مشاركت ايران در مسايل منطقه
 . (Telhami: 2010)كردند  آمدن فشار بيشتر به ايران حمايت مي
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ي سياست  ست دولت اوباما به نزديكي دوبارههر چند تغيير مسير آمريكا پس از دو سال نخ
اي اختلافات پنهان دو كشور را  آمريكا و عربستان در مورد ايران انجاميد اما در ابتدا به گونه

البته از سال سوم دولت اوباما، مقابله با جمهوري اسلامي ايران . در مورد ايران آشكار كرد
زمان روابط دو كشور با ايران  و تنش همي دو كشور بدل شد  به يك محور نزديكي دوباره

به افزايش فروش تسليحات آمريكا به عربستان و كاهش فراوان سطح روابط اقتصادي و 
  . امنيتي ايران و عربستان انجاميد

آميز روابط آمريكا و عربستان را  هاي نوين آمريكا وجه تناقض اما سومين محور سياست
هاي مطلوب  واني نظام سياسي عربستان با نظامخ تناقضي كه از ناهم. آشكارتر ساخت

اي  آمريكا در منطقه از يك سو، و منافع استراتژيك مشترك دو كشور در اكثر مسايل منطقه
عربستان از نظر ساختار حكومتي و مدل رفتار دولت يكي . گرفت از سوي ديگر نشأت مي

اما تعادل بازار جهاني . گردد ها از ديد دولت اوباما محسوب مي ترين حكومت از نامناسب
از اين . پذير نيست ي خليج فارس بدون عربستان امكان نفت و توازن استراتژيك در منطقه

. تواند عربستان را تضعيف كند و نه با نظام غيردمكراتيك آن سازگار است رو آمريكا نه مي
ي سياسي در جهان عرب تشديد شد و  هاي گسترده اين امر پس از گسترش جنبش

آميز آمريكا در مورد عربستان برجسته شد؛ در حالي كه  هاي دوگانه و تناقض استسي
خواه در خاورميانه اعلام شده  هاي دمكراسي هاي عمومي آمريكا حمايت از حركت سياست

ي  خواه در عربستان و متحدان آن در منطقه هاي آزادي بود، سركوب شديد جنبش
. ا را دچار دوگانگي و تناقض بيشتري كردفارس از جمله بحرين و يمن، آمريك خليج
هاي آمريكايي در مورد شناسايي حق تعيين سرنوشت مردم منطقه و  هاي مقام گويي كلي

گرا در  خواه اسلام گيري صريح آنها در مورد سركوب شديد معترضان دموكراسي عدم موضع
حتي در مقايسه . شتي آمريكا در منطقه دا عربستان و بحرين نشان از استانداردهاي دوگانه

  . Maloney, 2011)(اي خود مانند مصر و تونس  با ديگر متحدان منطقه
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  گيري نتيجه

توان چنين نتيجه گرفت كه راهبرد امنيتي آمريكا در به طور كلي و با توجه به آنچه آمد، مي
در . گيري براي سركوبقبال عربستان نه مبتني بر يك اتحاد و همكاري بوده و نه جهت

ي دوم قرن بيستم، راهبردي غير تهاجمي و با صبغه بيشتر همكاري به علت  طول نيمه
ي اين  اقتضائات منافع ملي آمريكا، در مواجهه با عربستان پيش گرفته شد كه ظاهر دوستانه

ي اول  حوادث دهه. داشته استهاي قابل توجهي را هم در خود پنهان ميروابط تنش
خوش آشوب كرد و موجب اتخاذ راهبردي ا به شدت دستي جديد، اين ظاهر ر هزاره

تهاجمي در مقابل كشورهاي بنيادگراي خاورميانه و به خصوص عربستان سعودي شد، ولي 
  پس از گذشت چند سال و مبادرت به دو جنگ پيروز ولي پرهزينه و تاحدودي دنباله دار

برابر اين كشور پيش گرفته است؛  تر را درو پايان ناپيدا در منطقه، آمريكا راهبردي متعادل
هايي با هم هستند كه ها و حتي منافع متفاوت، اما ناگزير از همكارييعني، دو كشور با بنيان
ي خاورميانه اين تنش بالقوه را تشديد  راهبرد نوين آمريكا در منطقه. به ناچار پرتنش است

جب پنهان ماندن اين وجوه عربستان به نوعي مو –هر چند كه منافع مشترك آمريكا . كرد
هاي نوين  هايي ميان آنها پديد آورد، اما در نهايت سياست آلود شود و حتي همكاري تنش

خوان  اي آن ناهم آمريكا در خاورميانه با بنياد نظام سياسي عربستان و نيز پيوندهاي منطقه
  . اي نه چندان دور باشد ساز نوعي تقابل در آينده تواند زمينه است و مي
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